تفکر اصلی
اطلاعات این صفحه به 3 بخش تفکیک شده است:
1- در بخش نخست مختصری دربارۀ بحران‌درمانی می​خوانیم.
2-  در بخش دوم سعی بر آن بوده تا با ارائۀ فیلم، مصاحبه و نوارهای صوتی دیدی ملموس و عینی نسبت به بحران‌درمانی عرضه شود.
3- در بخش سوم از طریق کتب، دی‌وی‌دی و سی‌دی‌های صوتی به اجمال به مقولۀ بحران‌درمانی پرداخته شده است. همچنین اطلاعات لازم در مورد دورۀ تحصیل یک سالۀ بحران‌درمانی ذکر شده است.
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بحران وجهِ دیگر رُشد است

1- اطلاعات پایه

بحران‌درمانی غلبۀ تئوریک و عملی بر بحران است. این رشته، رشته​ای جدید از زیرمجموعۀ علوم تربیتی است که در سال 1992 توسط پرفسور دکتر بیژن امینی -که سابقۀ تدریس 32 ساله  در دانشگاه Christian-Albrechts-Universität در شهر «کیل» آلمان را دارد- پایه‌گذاری شده است. باور اصلی بحران‌درمانی بر این است که: افراد دچار بحران بیمار نیستند. آنها به روان​درمانی نیازی ندارند، بلکه تنها به یک مشاورۀ راه​گشا نیازمندند. معمولاً فرد پس از یک تا سه جلسه مشاوره به راه حل می​رسد. از این رو، بحران‌درمانی از مخاطب سخن می​گوید، نه از بیمار یا موکّل.

اصل اول: کسی که گرفتار بحران شده​ احساس بی​هدفی می​کند. ویکتور فرانکل این حس را «خلأ هستی» می​نامد.
اصل دوم: افراد دچار بحران غالباً یک باور ثابت از خود و دنیای اطراف خود دارند، این باور منعکس‌کنندۀ خودآگاهی فعلی آنهاست. ایشان عموماً بر این باورند که دنیا پوچ است و ارزشی برای خویشتن خویش قائل نیستند. تمرکز اصلی بحران‌درمانی بر روی آگاهی است.

   هدف مشاورۀ بحران‌درمانی ایجاد رشد در آگاهی فرد است. به محض اینکه فرد خود و دنیای پیرامون خود را به گونۀ دیگری ببیند، آگاهی فعلی او نیز تغییر می‌کند. دیگر دنیا در نظر وی پوچ نیست و خویشتن خویش را با​ارزش می‌داند.
مشاوره​های بحران‌درمانی​ بر یافتن راه حل متمرکز است. به جای اینکه فرد در گذشته سرگردان بماند، چشمانش را بر امکانات موجود باز می​کند و طرحی برای آینده در اختیار او می‌گذارد. مشاوره جامع است و تأثیر فوری دارد. مشاوره دربرگیرنده​ی مشاوره بر جسم (تغدیه)، روان (مدیتیشن) و روح (جستجوی هدف) می​باشد.
کلیدواژۀ بحران​درمانی: زاویۀ متفاوت، دیدی متفاوت؛ دید متفاوت، باوری متفاوت؛ باوری متفاوت، آگاهی متفاوت؛ هدفی متفاوت است. آن‌گاه که تو دیدگاهت را تغییر دهی، دنیا چهرۀ خود را تغییر خواهد داد. دیدگاه فلسفی بحران‌درمانی بر اساسِ عشق آگاهانه، در یکی دانستن خود با  همه کس و همه چیز است. ماهاتما گاندی آن را «قانون عشق» می​نامد.
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ماهی به سوی مرگ پرواز می​کند، عقاب به سمت زندگی.

مرگِ یکی، روزی دیگری است. (ضرب​المثل هلندی).
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